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در حوزه تکنیک نیز سه ستاره تیم ملی مرکب از علی پروین، 
دوست  همه  از  بیشتر  را  دانایی فرد  ایرج  و  عزیزی  علیرضا 
دهه  میانه های  در  که  بود  همانی  او  گل  بهترین  می داشت! 
پنجاه که حجازی گلر تیم شهباز بود دروازه او را از نزدیکی های 

خط کرنر باز کرد.
 

 اگر جنوب به رهبری دهداری و تیم نیرو به 

طول 6 چندان  می بالید  لفته اش  جنتلمنی 
نکشید که فوتبال جنوب به پای اختافات و 
اگرچه  خوزستان  درآمد.  پا  از  نابرادری ها 
بزرگترین پالایشگاه فوتبال ایران بود اما در 
و  چنددستگی ها  و  اختافات  تنور  در  دهه  هشت  این  تمام 
فراکسیون بازی ها غوطه ور بوده و همیشه دود این بی اتحادی 
تیم  خارجی  گامبوش  مستر  است.  رفته  خودش  چشم  به 
نیروی اهواز، در شهریور 1355 به خبرنگار دنیای ورزش گفته 
را  تیم  این  یارایی  و  توان  باز هم  که  این ست  بود: سعی من 
برای بهتر دویدن، سریعتر کار کردن و خوبتر جنگیدن بالاتر 
ببریم. جنوب کشور شما در فوتبال عجیب استعداد دارد. من 
برده ام.  پی  آنها  استعداد  و  هوش  به  و  دیده ام  را  جوان ها 
برنامه ای دارم تا سال دیگر چهره تیم اهواز را به کلی تغییر 
دهم. نه از حیث بازیکن، بلکه خواهید دید که چگونه تکنیک 
بازیکن اهوازی در خدمت یک تاکتیک حساب شده، یک تیم 

خوب را می سازم.
خوزستان  در  که  مربیانی  خوشبختی  یا  بدبختی  روزها  آن 
تیم ها را هدایت می کردند سر و کله زدن با بچه هایی بود که 
داخل  بازیکن   22 تمام  می خواستند  تکنیک،  فوران  فرط  از 
دستمال  یک  روی  را  بازی  بر  حاکم  داور  سه  نیز  و  میدان 
ثابت  حقانیت شان  وگرنه  بزنند،  دریبل  و  برقصانند  حریر 
از  بودند  طرف  خدایاری  نوری  با  که  مربیانی  تمام  نمی شد! 
دست تکنیک و ساحرانگی او ذله شده بودند چون او دوست 
داشت ابتدا روان تیم حریف را با حرکات محیرالعقول خود 
تخریب کند و آنگاه دیگر بازی راحتی در مقابل داشته باشند 
خود  ستارگان  انفرادی  حرکات  به  راضی  تیم گرا،  مربیان  اما 
نمی شدند و حبس کردن امثال نوری در چارچوب قالب های 
تیمی، سخت دشوار می نمود. استفان گامبوش درباره نوری 
و  زیادی  گاهی  کارهایش  اما  دارد  خوبی  تکنیک  او  بود  گفته 
اینطور  اگر بخواهد  او گفته ام  به  تیم خوب نیست.  برای یک 
ادامه دهد او را کنار خودم روی نیمکت ذخیره ها می نشانم. 
او باید فکرش را عوض کند و به تاکتیک تیم بپیوندد. در آن 
از  اگر ترک عادت نکند  اما  صورت بازیکن خوبی خواهد بود 

او چشم می پوشم. گامبوش که معتقد بود بازیکنان ایرانی از 
تربیت  برای  باید  و  هستند  ضعیف  بازی  درک  و  تئوری  نظر 
نیز  را  ایرانی  از 13 - 1٤ سالگی شروع کرد حتی مربیان  آنها 
چندان قبول نداشت اما پای سالیا که می رسید به او عزت و 
احترام می گذاشت و می گفت من کمتر دیده ام که باشگاه ها 
که  می گویم  خوشحالی  با  اما  بگیرند  جدی  کاماً  را  جوان ها 
برای  می دانست  که  دیدم  را  سالیا  منوچهر  ایران  جنوب  در 
کارش  باشد.  داشته  برنامه ای  چه  و  بگوید  باید  چه  جوان ها 

واقعاً عالی است.
جمشید  تخت  چهارم  جام  در  اهواز  شهر  دل انگیز  تیم  نیرو 
جذاب  ستاره های  که  چرا  بود  جذاب  فوق العاده  تیم  یک 
بودند  تیم  تا حد مرگ در خدمت  آبادانی ها  به ویژه  جنوب 
و این موجب اتحاد هرچه بیشتر بچه های شط بر روی سکوها 
جرج  قرارداد  هنوز  آنکه  با  نیرو  کلوپ  مسئولان  بود.  شده 
پایان  به  جمشید(  تخت  سوم  جام  در  نیرو  )مربی  اسکینر 
نرسیده بود درصدد استخدام یک مربی خارجی دیگر برآمده 
بودند تا صلح و صفایی به تیم بدهند و در بالابالاهای جدول 
روزها  آن  و  بود  مجاری  نظرشان  مد  مهره  قضا  از  بپلکند. 
دنیا  در  خودش  برای  که  مجار  فوتبال  قالب  از  برخورداری 
سبکی مهم تلقی می شد به عنوان یک امتیاز در ذهن مدیران 
خوزستانی نشست کرده بود. استفان گامبوش که آمد و تیم 
نیرو را از هفته چهارم به خدمت گرفت اهوازی ها در روزهای 
بودند  معتقد  آنها  نمی شد.  گرم  او  از  دل شان  چندان  اول 
تا  اتفاقاً  و  بود  اهواز نخواهد  به قهرمانی  قادر  گامبوش هرگز 
زمانی که نیرو در همان اولین دیدار، تیم چغر پاس )قهرمان 
او  به  امید  چشم  زیاد  نکرد  نابود  امجدیه  در  را  مسابقات( 
اما  می کردند  تلقی  زودگذر  اتفاق  یک  را  آن  حتی  و  نداشته 
عملکرد مرد مجاری آنچنان چشمگیر بود که در پایان لیگ، 
تیم نیرو در جایگاه بهترین تیم شهرستانی مسابقات ایستاد 
او  قرارداد  که  شدند  دلگرم  چنان  اهوازی  باشگاه  مسئولین  و 
را با افزایش چشمگیر دستمزد تا دوسال دیگر تمدید کردند. 
تومان  به مبلغ 8000  قراردادی  اول  که در سال  مرد مجاری 
حقوق ماهیانه بسته بود در فصل دوم پای قراردادی به مبلغ 
و  زار  وسایل  و  مناسب  منزل  همراه  به  البته   - تومان   11000
زندگی به همراه اتومبیل شخصی و یک معلم سرخانه برای 
چیزی  گامبوش  حضور  مجموع  در  و  نشست  فرزندانش- 
حدود 25000 تومان در ماه هزینه بر دوش مسئولین این تیم 
گذاشت. مبلغی که حتی یک پنجم آن هم به مربیان وطنی 

تعلق نمی گرفت!
و  بودند  تشتت آرا  دچار  هم  روزها  همان  خوزستانی ها 

تیم های اهوازی و آبادانی معمولًا از چنددستگی و اختافات 
سوءتفاهم سازی،  و  متوهم  فضای  چنین  در  می بردند.  رنج 
بسیار  یکدل  تیم  ساختن  کارکشته،  هرچند  مربی  یک  برای 
از هم گسیخته، یک تیم  از لشکر  اما گامبوش  توان فرساست 
واحد و یکدل ساخت و خود نیز نصیبی از آن برد. او با تلفیقی 
از روش تنبیه بی موقع و پاداش به موقع توانست بی نظمی ها 
و فشل کاری ها را از تیمش دور کند. سیاست پنهان او این بود 
نتواند قهرمان شود  نیز  اگر خود  باشد که  تأثیرگذار  آنقدر  که 
سرنوشت  تعیین  در  که  باشد  داشته  توان  آنقدر  حداقلش 
عحیب  نقشی  که  همچنان  کند.  بازی  نقش  جام،  قهرمان 
آخر  ماقبل  هفته  در  او  تیم  پیروزی  کرد.  بازی  هم  غریب  و 
از  سرخ پوشان  شدن  دور  موجب  پرسپولیس،  تیم  برابر  در 
جام  قهرمانی  عنوان  به  پاس  رسیدن  و  قهرمانی  کورس 

تخت جمشید شد.
و  دهداری  و  گامبوش  مثل  مربیانی  فقط  نه  خوزستانی ها 

تیم  ستاره  دیدند.  چشم  به  هم  را  کمایی ها  حسین  که  لفته 
توپ  تهران  تاج  برای  هم  مدتی  که  سی  دهه  در  اهواز  تاج 
زده بود. او در اولین دوره جام تخت جمشید )1352( مربی 
به  بود.  شده  شهر  این  تاج  جایگزین  که  بود  اهواز  نورد  تیم 
فوتبال  گل  بهترین  شاید  فوتبال شناسان  از  بعضی  اعتقاد 
ایران متعلق به همان حسین آقا کمایی باشد. گلی که به تیم 
حسین  زدند  فریاد  همزمان  مردم  و  زد  چکسلواکی  ترنشین 

یواش تور پاره کردی! 
 

 در فوتبال جنوب نه فقط خوزستانی ها که 

بین 7 در  سری  نیز  بختیاری  ایل  ستارگان 
مثل  ستاره هایی  درمی آوردند.  سرها 
جنگجویان  از  که  چهارمحالی  علیرضا 
تخت  جام  در  خوزستان  فوتبال  بختیاری 
جمشید بود. ستاره ای که من بازی اش را در تراکتور دهه 50 
دیده بودم. وقتی با پرویز مظلومی با پیش پرداخت 50 هزار 
و  کرد  بازی  نیمه  یک  فقط  علیرضا  آمدند  تبریز  به  تومانی 
رفت اما پرویز در فوتبال ماندگار شد. وقتی پای چهارمحالی 
خاطر  به  چهارمحالی  افتاد.  قله ها  از  دیگر  شد  لاش  و   آش 
چشم های مورب و موهای بلند و صورتی که شبیه یاغی های 
به جنگجوی چهارمحالی معروف  بود  کوهستان نشین قدیم 
به  هم  تهران  عقاب  تیم  در  او  سرنوشت  اما  بود  شده 
انگار  گرفت.  را  قرارش  و  آرام  و  شد  کشیده  مصدومیت 
پاهایش شبیه تنگ بلور بود و با هر ضربه مدافعین بی رحم و 
عقاب  تیم  در  بازی اش  اولین  می خورد.  تَرک  بزن بهادر، 

درمقابل تیم آسته آوای رومانی بود که نیمه اول را درخشید و 
درست در اولین دقایق نیمه دوم به یار حریف خورد و افتاد. 
روی  داشتند  می کرد.  داد  و  آخ  و  بود  خورده  تَرک  زانویش 
داش غام  ناگهان  که  بیرون  می بردندش  قدیمی  برانکارد 
میدون؟  تو  افتاده  کیه  مال  پا  شست  این  زد:  داد  وفاخواه 
چهارمحالی که از شدت درد و سرما، حواس درست و حسابی 
نداشت سراسیمه فریاد زد: مال منه. مال منه! و بچه ها غش 

کردند از خنده.
محله  در  افشار  نادر  شاگردان  از  چهارمحالی  علیرضا 
به  که  بود  بختیاری  ایل  بزرگان  از  پدرش  بود.  اهواز  ادهم 
ایلیاتی  چهره ای  هم  خودش  بود.  کرده  مهاجرت  خوزستان 
او  بود.  برده  ارث  به  میهمان نواز  و  سلحشور  بختیاری های  از 
بودایی  استایلی  که  داشت  شانه  سر  تا  هم  بلندی  موهای 
دهه  توپچی های  بقیه  مثل  نیز  علیرضا  بود.  بخشیده  او  به 
مادر  به  اسطوره ای  عشقی  و  بود  مادرش  عاشق  عجیب   50
افسر  باشگاه  وقتی  که  بود  هم  همین  برای  شاید  داشت. 
که  کرد  نگاه  مادرش  به  علیرضا  پسندید  را  بازی اش  تهران 
زار و نزار در بستر افتاده بود و فوتبال نمی توانست عشق او به 
مادرش را بگیرد. پیشنهاد افسر تهران را رد کرد و در تیم نورد 
خوزستان ماند اما محمد صادقی راهش را از همان جا پیدا 
کرد. رفت به افسر و از آنجا هم به پاس و تیم ملی. ده سال 

بیشتر در خط هافبک تیم ملی درخشید.
 

تیم  ستاره  چهارمحالی  علیرضا  تنها  این    

خوزستان 8 به  چهارمحال  از  که  نبود  نورد 
آمده بود و دل در گرو فوتبال بسته بود. قبل 
از او مردی چون فاروق فتاحی گلر شاهین 
 9 پدرش  که  داشت  دودمانی  چنین  هم 
روزه با پای پیاده از بختیاری تا آبادان را رفته بود که آنجا مأوا 
دست  به  و  عزیز  آبادان  از  فاروق  که  است  درست  بگیرد. 
هویت  این  از  عمرش  آخر  تا  و  چسبید  شاهین  به  دهداری 
گلر  که  روزگاری  در  یک بار  خودش  او  اما  نشد  جدا  شیرین 
بازی های  در  صفریان  دکتر  درخواست  به  بود  معروفی 
قهرمانی کشور برای سرزمین پدری اش چهارمحال بختیاری 
بازی کرد )13٤3(. نشان به آن نشان که با دست شکسته هم 
از دروازه سرزمین پدری محافظت کرد. گیرم فینال را ٤-1 به 
تاریخ  نتیجه  درخشان ترین  این  شدند.  دوم  و  باختند  تهران 
علیرضا  از  زودتر  نسل  یک  فاروق  بود.  چهارمحال  فوتبال 
چهارمحالی چهره شد. تقریباً همدوره حسین کمایی بود که 
که  خوزستانی  همان  در  بود.  زده  اجنبی ها  به  را  گل  زیباترین 

پول  از  نسل  آن  می آ یند  دنیا  به  توپ  به  پا  نوزادهایش 
تخمه  و  لبو  و  بستنی  عطر  و  طعم  و  می زد  توجیبی اش 
آفتابگردان را از نفس کودکانه خود دور می کرد تا دار و ندارش 
را هر شب  را جمع کند و برای تیم خود توپ بخرد. آن توپ 
یکی شان می بردند و هنگام خواب، زیر سرشان می گذاشتند تا 
قهرمان  یک  قالب  در  صبح  و  بخوابند  آن  سبز  رویاهای  با 
افسانه ای بیدار شوند. فاروق و حسین کمایی متعلق به همان 
نسل بودند. فاروق عضو تیم آزاد آبادان که مبلغ 1500 تومان 
باشگاه شاهین بدهکار بودند و هنگامی که  بابت کرایه  محل 
دعوت تیم تاج اهواز به دست شان رسید کاه شان را انداختند 
هوا که خدا پول قرض و قوله مان را رساند. تاجی ها گفته بودند 
که برای بازی دوستانه در مرکز استان اگر ما را شکست دادید، 
تومان   1500 مبلغ  و  اهواز  به  برگشت  و  رفت  اتوبوس  کرایه  
بهتان می دهیم و چنین شد که بازی را 3 بر یک جلو افتادند 
فوتبال  از  و  آسیب دید  کمایی  حسین  با  برخورد  در  فاروق  که 

دور و دورتر شد.
 

 کارخانجات صنعتی نبرد اهواز که از سال 

لیگ 9 وارد  که  هنگامی  بود  شده  فعال   ٤9
تومان  هزار   36 فقط  شد  جمشید  تخت 
تخت جمشید،  اول  درجام  داشت.  بودجه 
در  لیگی  هیچ  در  که  فیفا  بخشنامه  به  بنا 
جهان نباید هیچ تیم هم خانواده فعال باشد تاج آبادان و تاج 
اهواز به خاطر همنامی با تاج تهران، سوختند و از دستور کار 
حذف شدند تا نورد جایگزین شان شود. استخوانبندی نورد را 


